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Abstract 

Prophets have different functions in different dimensions of their duties. Prophethood and infallibility are 

closely related to each other, because according to most Muslims, every prophet should, at least partially, 

have the ability to avoid sins and mistakes. By proving the foundations of infallibility, the validity of the 

prophets’ words, actions and silent approvals will be meaningful and the correctness of receiving and 

spreading revelation will be established. The purpose of this article is to achieve the pattern of prophecy 

affairs in the scope of revelation and its layers and to present the connections between infallibility and 

prophecy based on verses and traditions, which has been conducted through qualitative research using the 

database method with the help of MAXQDA software based on open, axial, and selective coding. The result 

is a model that includes all types of functional affairs of prophecy before, during and after the revelation, 

which is made up of different sub-layers but homogeneous in terms of level and component. The findings of 

the research show that the different affairs of prophecy, such as receiving the revelation, guidance, teaching 

and reciting verses, calling to monotheism, staying away from idolatry and tyranny, cultivating souls, 

bringing good tidings, warning, etc. are can be categorized in three major components: “affairs before the 

revelation”, “affairs during the revelation” and “affairs after the revelation”. Such functions reveal the 

unbreakable connection between infallibility and prophecy. Some of the types of relationship between 

infallibility and prophecy that they bring about are as follows: infallibility causes the prophet to deserve the 

position of prophecy, infallibility preserves prophecy, infallibility is necessary in receiving, spreading, and 

stating the revelation, so that what is delivered to people is identical to what has been received by the 

prophet, and the last, infallibility covers the whole life of the prophet. 
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 نقش ارتباطی عصمت در شئون نبوت  

 وحی  ۀهای شئون نبوت در گسترو تحلیل لایه
 دکتر احمد امدادی 
 استادیار گروه معارف اسلامی ، دانشگاه فرهنگیان، قم 
Email: a.emdadi@cfu.ac.ir 

 چکیده
تنگاتنگی بااا ییاادیگر  ۀانبیاء از کارکردهای متفاوتی در ابعاد گوناگون وظائف خود برخوردارند. نبوت و عصمت رابط

بااا اابااات پرهیز از گناهان و خطاها داشته باشااد.  ۀالجمله هر پیامبری باید قومسلمانان، فی بیشتر ۀعقیدهب ؛ زیرادارند
ایاا   هددد  و تبلیغ وحاای تیبیاات ماای شااود.  یت، حجیت قول، فعل و تقریر انبیاء معنادار و صحت تلقعصم  یمبان

ارتباطات عصمت و نبوت بر اساس آیات   ۀهای آن و ارائوحی و لایه  ۀون نبوت در گسترئنوشتار، دستیابی به الگوی ش
بر اساس و مبنااای  MAXQDAافزار از نرمبنیاد و با کمک داده روشصورت تحقیق کیفی با استفاده از و روایات، به

ای  تحقیق، الگویی شامل انواع شئون کارکردی نبوت اعاام  ۀنتیجکدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. 
لفه تشییل شده اساات. ؤدر سطح و م  ،اما همگون ،های مختلفاز قبل، حی  و بعد از ابلاغ وحی است که از زیرلایه

مانند تلقی وحی، هاادایت، تعلاایم و تاالاوت آیااات، دعااوت بااه ان داد که شئون متفاوت نبوت بههای پژوهش نشیافته
، «لف کلان »شاائون قباال از اباالاغ وحاایؤغیره، در قالب سه م  نفوس، تبشیر، انذار و ۀتوحید، دوری از طاغوت، تزکی

رتباط ناگسستنی نبوت با عصمت را گیرند که چنی  کارکردهایی، ا»شئون حی  ابلاغ« و »شئون بعد از ابلاغ« قرار می
می، ارتباااط اخااذی، ارتباااط تبلی اای، آشیار کرده و بی  عصمت و نبوت قالب هایی میل ارتباط تشریفی، ارتباط مقااوی

 ای را به همراه خواهد داشت. همانی و ارتباط استدامهارتباط اظهاری، ارتباط ای 
 بنیاد. ی، روش دادهعصمت، نبوت، شئون نبوت، گناهان، وح :واژگان کلیدی
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 مقدمه   .1

 بیان مسئله .1.1
در میان مسائل مهم راهنماشناسی که شامل اهمی مباحث نبوت است، مسئلۀ عصمت انبیاااء از یایگاااه 

ای برخوردار است که نقطۀ وصل نبوت به وحی الهی از یک سو، و ارتباط بااا اباالاغ وحاای بااه مااردم و ویژه 
تعااالی دارای کارکردهااای مختلااف سااوی حقعنوان هادیان مردم بهبه  انبیاءباشد.  ها از سوی دیگر میانسان

علمی، فرهنگی، ایتماعی، اقتصادی، سیاسی و معنوی هستند. ای  دسااته کااه هادیااان یامعااه هسااتند، بااا 
تعااالی پرهیااز تعااالی و اعتقاااد راسااخ، از منهیااات باریاختیار خویش و با قوت عقل، علم بااه حرااور حق

ناپااذیر در عنوان اصل یدایی  شئون و کارکردهاست که لحاظ عصمت ای  هادیان بهلحاظ همیکنند. بهمی
کید منابع اصیل اسلام چون قاارآن و احادیااث نباای کند. وظایف آنان ایفای نقش می بعد از ظهور اسلام و تأ

ران السلام( بر عصمت انبیاء عظام از گناهان، ای  بحااث موردتویااه متاادینان، مفساا بیت)علیهماکرم و اهل
قرآن و عالمان قرار گرفت؛ لذا، سخ  در باب اصل عصمت همگام با مسئلۀ نبااوت پاایش رفتااه و در کتااب 

دو مساائلۀ نبااوت و عصاامت بااا ییاادیگر گااره خااورده و   ایگونااهبهها شااده اساات؛  کلامی اشارۀ وافر به آن
نباای از هاام کم در دایاار وحاای،  ساااختمان نبااوت ناگسستنی هستند که با زیر سؤال بردن عصاامت، دساات

کلی فروماای پاشد و ساختمان اعتماد بااه فرمایشااات پیااامبران بااا احتمااال دروغ و احتمااال معاصاای بااهمی
 (. 3/213تفسیر موضوعی قرآن کریم،    ریزد)یوادی آملی،

و ای   –شود هایی از آن پیدا میصورت پراکنده گوشههرچند به –شد اما آنچه یای خالی آن احساس می
ی دستهنجام آن بر آمد، ای  بود که آیا مینوشتار درصدد ا بندی کرد؛ توان شئون کارکردی انبیاء را در قالبی کلی

بندی کاارد و آیااا بنااابر مؤلفه یمعها را در یک کلانها به سطح و مؤلفه رسید و مؤلفهطوری که از زیرلایهبه
انجام وظایف محوله از سوی خداونااد شئون مختلف انبیاء عظام و کارکردهای متفاوتی که ای  بزرگواران در 

سانی و تعاملی بی  عصمت و نبوت قابل فرض خواهد بود و اساساااآ آیااا عصاامت در متعال داشتند، چه هم
میابااۀ یااک کند و آیا عصمت بهساز اصل نبوت کارآیی دارد یا در ادامۀ شئون یک نبی نقش ایفا میحد زمینه

عنوان شاارط ضااروری در اهی باارای اصاال اباالاغ اساات یااا بااهمسئلۀ درخور تویه اخلاقی درصدد ایجاد ر
شااود یااا بااه ساارانجام کارکردهای انبیاء دخالت تام دارد و بدون آن هیچ شأنی از شئون نباای یااا محقااق نمی

 رسد؟نمی
 پیشینه .2.1

الجملااه بااا شده در محور عصاامت و نبااوت کااه همگااونی فیمبرخی تحقیقات علمی و پژوهشی انجا
در ذیل ذکر  –هرچند هریک با دیگری در قیود و حدود مختلف، متفاوت هستند   –رند  موضوع ای  پژوهش دا
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 شوند:می
کلام گلپایگانی، علی، »عصمت پیامبران بر اساس آیات أسوه و آیات اطاعت«، هنرخواه، حسی ، ربانی

ورد، ؛ »بررسی دلالت آیات مخلَصی  بر عصمت پیامبران«، صااحران114، شمارۀ  1399، تابستان  اسلامی
؛ »عصمت پیامبران از گناه در قرآن با 113، شمارۀ 1399، بهار  اسلامیکلام  ناصر، ذوقی هریس، محمد،  

فر، حمیااد، محوریت دیدگاه علامااه طباطبااایی رحماا  اللااه در المیاازان«، فاریاااب، محمدحساای ، امااامی
رور دربااارۀ گسااترۀ ؛ »بررسی انتقادی دیدگاه شح26، شمارۀ  1396، تابستان  های اعتقادی کلامیپژوهش

، سااال 1400،  بهااار نقددو و ن دد ی، زهاارا، محیطاای اردکااان، محمااد علاای، عصاامت پیااامبران«، حماازه 
؛ »تبیی  و بررسی تقریرهای برهان حیمت بر عصمت پیامبران در کلام اساالامی«، 1وششم، شمارۀ  بیست

ی عصاامت در افااق ؛ »مفهااوم شناساا 101، شاامارۀ  1396، بهااار  کددلام اسددلامیربانی گلپایگانی، علاای،  
، تابسااتان شناسددیشیعههای شیعی«، حایی اسماعیلی، محمدرضااا، خوشااناموند، محمدمسااعود،  اندیشه
ه«، سبحانی30، شمارۀ  1389 ، قبسددا نیا، محمااد،  ؛ »گسترۀ عصمت از منظر علامه طباطبایی رحم  اللی

ی، زهاارا، شااانظری، ؛ »واکاوی نسبت علم و عصمت از نگاه ملاصاادرا«، تااوکل74، شمارۀ  1393زمستان  
، سااال نهاام، 1399، پاییز و زمستان حکمت صوراییآبادی، مجید، یعفر، نویسندۀ مسئول: صادقی حس 

نصاایرالدی  طوساای«، اکبااری، رضااا، ا در، علاای رضااا، ؛ »گسترۀعصمت انبیاء از دیاادگاه خوایه1شمارۀ  
؛ 22، شاامارۀ 1393، زمسااتان  آیددیح حکمددتفرد، محمدصادق، پریماای، علاای،  محمدی، ناصر، واحدی

، بهااار و فلسفۀ تحلیلیمهر، محمد، نویسنده: اختیاری، لیلا، از دیدگاه فخر رازی«، سعیدی»عصمت انبیاء
، زمسااتان فقددهفر، سااعید، ؛ »شئون پیامبر اسلام و نقش آن در ایتهاااد«، ضاایائی17، شمارۀ1389تابستان  
ز دیدگاه شیخ طوسی و فخرالدی  رازی«، ؛ »بررسی مسئلۀ عصمت انبیاء ا3، سال چهاردهم، شمارۀ  1386

؛ »فلساافۀ 32، شاامارۀ  1389، تابسااتان  حکمددت و فلسددفه اسددلامیالدی ، پژوهشاانامۀ  رحیم اف، افراال
، 1394، تابسااتان  علوم و معارف ق آن و حددوی السلام«، سیلانی، پریچهر،  عصمت انبیاء و امامان علیهم

، بهار و تابستان پژوهش دینی، فقیه ایمانی، سعید، ؛ »قبض و بسط عصمت انبیاء«، همامی، عباس3شمارۀ  
 . 32،شمارۀ 1395

شده در باب موضوع پژوهش، که ارتباط عصاامت بااا نبااوت و تحلیاال شاائون ویوی انجاماما با یست
نبوت است، به پژوهشی دست نیافتیم و بلیه نوآوری ای  پژوهش »از حیث روش پژوهش و هاام از حیااث 

 نتایج« درخور تویه است:
کارگرفته در موضااوع از روش های بهول اینیه ای  پژوهش از نظر روش پژوهش از روش استنباط مؤلفها
دربااارۀ موضااوع کمک گرفته شد کااه  MAXQDAنرم افزار بنیاد کیفی استفاده کرد. در ای  روش که از داده
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 پژوهش، بدیع است؛  
تناسب شئون کارکردی نبوت نیااز نبوت بهآمده در انواع ارتباطات بی  عصمت و دستدوم اینیه نتایج به

 عنوان الگویی در ادامۀ تحقیقات بعدی در نظر گرفت. گونه از کار را بهشود ای صورتی که میبدیع است؛ به
 روش پژوهش .3.1

ها )نظریااۀ با تویه به اینیه ای  نوشتار دامنۀ وسیعی از مفاهیم را در بر می گیرد، تئوری برخاسته از داده
هااای موضااوعی گوناااگون ک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشااگر در حوزهبنیادی(، ی
شدۀ خود، به تدوی  تئوری و گزاره اقاادام تدوی های مویود و ازپیشیای اتیا به تئوریدهد تا بهامیان می

ب برچسااب کاوی برای ای  نوشتار انتخاب شده است تا بااا کمااک کدگااذاری و انتخاااکند؛ لذا، روش داده
سوی الگوی مفهومی مطلوب شئون کااارکردی نبااوت و نقااش مناسب برای هر محور، بتوان با دقت بیشتر به

 عصمت در آن حرکت کرد تا بتوان ارتباطات عصمت را در شئون مختلف نبوت دریافت کرد. 
 

 مفهوم شناسی .4

 مفهوم عصمت .4.1
معنای امساک ل ت، آن را به»عصمت« بر وزن خلقت، اسم مصدر از مادۀ »عصم« است. برخی اهل  

( و کتااب 249اایاار،  ؛ اب 331فارس،  کننااد)اب کننده معنااا میو منع آورده و »عاصم« را به مانع وحمایت
منظااور، ؛ اب 116انباری، ذیاال مااادۀ عصاام؛ طریحاای، کننااد)اب مختلف ل ت نیز تریمۀ فوق را تأیید می

معنای منع و بازداشت است؛ اما بر زم است که عصمت بهبه ای  نیته لا (. البته تویه313؛ فراهیدی، 403
شود؛ زیاارا زن ای نیز می باشد؛ برای میال، به نیاح، عصمت اطلاق میاساس کاربرد، دارای معانی ملازمه

( یااا بااه 20/340شود)مجلساای،  با عقد زناشویی با همسر خود محرم شده و از غیر شوهر خویش منع می
ها، سااپر و مااانع حااوادس بااد هستند)شاایخ مفیااد، وینااد؛ چااون بلناادیگهای کااوه، عصاامت میبلناادی
شود »عصام« گویند؛ چون مانع سقوط و پراکندگی وسیلۀ آن بسته می( و به ریسمانی که بار به11/ق1413

ل بااهشااود)اب بارهااا می کاا  معنای مااانع فارس، ذیاال مااادۀ »عصاام«( و عصاامت طعااام نساابت بااه آ
معنای منع او از معصاایت اساات. خلاصااه عصمت خدا نسبت به بنده به( و  12/403منظور،  گرسنگی)اب 

معنای منع برای حفاظت است و به همی  دلیل، دارای معانی ملازم میل حفاظت، التجاااء، آنیه عصمت به
تر تر و عرفیباشد که مجوز استعمال عصمت در معانی و کاربردهای گستردهتمسک، دفع و حمایت نیز می

 شود.  می
ه از گناهااان)لاهیجی،  برخی    ه 1372/90متیلمان، عصاامت را غریاازۀ تناازی یااا امااری در درون   ( و قااوی
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دانند که ( و صفتی در انسان می199( یا ملیه)مصباح یزدی،  2/136؛ همان،  17/290انسان)طباطبایی،  
، آن را (؛ از سویی دیگاار، برخاای بااا ذکاار نساابت فاااعلی125مییم بحرانی،  شود)اب مانع از انجام گناه می

ل و لطفی از ناحیۀ حق ی، مناهج الیقاای  فاای اصااول تعالی بر بندگان مخلص خود میتفری دانند)علامه حلی
ه و امتناااع از 424الدی ،   (. از تعاریف بالا مشهود است که عصمت را به نتیجه و اار عصمت که همان تناازی

اوند بنا باار صاافت حیماات و ای در نفس انسانی است که خدمعاصی است، تعریف کردند؛ زیرا خصیصه
تفرل و  –که صلاحیت و قابلیت آن را دارند   –هدایتگری خود که زیربنای لطف اوست، به برخی از بندگان   

کنند، خواه گناهان علمی یا عملی، کبیره یااا صاا یره، کند که در نتیجه از گناهان و خطاها دوری میعطا می
 اشند. عمدی یا سهوی، در زمان بعیت یا قبل از آن ب

 نبوتمفهوم  .2.4
معنای خبر نبی در ل ت به دو صورت مهموز و غیرمهموز آمده و در صورت مهموزی، مشتق از »نبأ« به

؛ علامااه طباطبااایی، 11/29معنای رفعت است)علامه مجلسی،  و در صورت غیرمهموز مشتق از »نبو« به
هی  ش ( کما اینیه به14/56 ؛ 3/444یرازی، تفسیر القرآن الیااریم،  معنای طریق نیز آمده است)صدراالمتالی

 آید. معانی خبیر، رفیع و طریق می(. پس »نبی« در ل ت به40اف انی، 
خوان با معانی ل وی خود آمده است. بنااا باار اشااتقاق از در اصطلاح علم کلام، نبوت به سه معنای هم

ر و خبررسان بااودن پیااامبر از سااوی خداونااد »نبأ« مهموزی، به و در صااورت اشااتقاق از »نبااا« معنای مخب 
مقااام، کااه بااه مقااام وساااطت الهاای رساایده)علامه معنای انسااان دارای رفعاات و عالیغیرمهموزی اول، به

معنای ( و در صورت اشااتقاق از »نبااا« غیرمهمااوزی دوم، بااه11/29؛ علامه مجلسی،  14/56طباطبایی،  
هی  شیرازی، ت ؛ 40؛ اف ااانی،  3/444فسیر القاارآن الیااریم،  وسیله و طریق الی الله بودن است)صدرالمتالی

 (. 218 -8/217ایجی،  
در تساوی یا ت ایر معنایی نبوت با رسالت اختلاف زیادی ویود دارد. بعری آن دو را ییی دانسته و هر 

( و گاهی بی  دو کلمۀ »نبی« و »رسول« تفاوت قائل 51، دانند)ماوردینبی را رسول و هر رسولی را نبی می
نبی را بر کسی که موردایحاء بوده، ولی مامور به تبلیغ نگشته، اطلاق و رسول را بر کسی که علاوه بر   شده و

(. گروهی دیگر فارق آن دو را در 9/117کنند)زحیلی، ایحاء، مأموریت خدایی بر تبلیغ نیز دارد، اطلاق می
سول یعنی کسی که شااریعتی ابتاادائاآ دانند؛ لذا، نبی آن است که وحی بر او نازل شود و رآوردن شریعت می

( و هماای  طااور برخاای دیگاار گفتنااد کااه 126، بیاورد یا برخی احیام شریعت گذشته را نسخ کند)ب دادی
کننااد؛ ولاای باار نباای در خااواب وحاای رسااول آن اساات کااه ملائیااه باار او نااازل شااده و باار او ایحاااء می

شود، تفاااوت ، تفاوت معتنابهی محسوب نمی(. تفاوت سوم در نحوۀ ایحاء است؛ لذا51،  شود)ماوردیمی
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عنوان تفاوت نباای و رسااول آورده آوری یا عدم آن دو رایع است. ظاهراآ آنچه بهاول و دوم به تبلیغ و شریعت
آوری از لحاظااات پیااامبران شد تداخل دیگر مفاهیم در ای  مفهوم است؛ زیاارا موضااوع تشااریع و شااریعت

و انبیاء یا مسئلۀ تبلیغ از وظایف انبیاء و رسولانی است که به مقام امامت اولوالعزم است، نه تفاوت رسولان 
نظر همااۀ شود فاروق بی  نبی و رسول ذکر شوند. در هر صورت آنچه کااه اتفاااقهم رسیده باشند؛ لذا، نمی

 هاست اصل خبرآوری از وحی الهی و ایحاء برای انبیاء الهی است.  گروه 
، ش اصل نبوت است؛ زیرا در باب امیان نبوت و ضاارورت ویااود انبیاااءالبته سخنان فوق بعد از پذیر

مانند براهمه، توحید و عاادالت ( یا به8/231دانند)یریانی، برخی نبوت را محال ذاتی یا محال وقوعی می
( و بر ایاا  ادعااا دلیاال مخالفاات عقاال بااا 417تعالی را قبول دارند؛ اما منیر نبوت هستند)شهرستانی، حق

ی، مناهج الیقی  فی اصول 380عبدالجبار، )کنندو عدم لزوم ارسال انبیاء را ذکر می  ارسال رسل ؛ علامه حلی
نظاار براهمااه رود که در ای  انیااار، صااائبه را هم(. احتمال هم می247،  248؛ شیخ طوسی،  406الدی ،  

ستند)شهرسااتانی، بدانیم؛ اما از سوی دیگر، برخی آن را از باب لطف یا از باب قواعااد عقلاای ضااروری دان
ی، مناهج الیقی  فی اصول الدی ،  417 (. 8/230؛ ایجاای،  443-441سینا،  ؛ اب 409-404، علامه حلی

البته اکیر مسلمانان به ضرورت نبوت قائل بوده و بااه فوائاادی باارای نبااوت، میاال عاادل و قسااط، نجااات از 
کید بر یافتهتارییی ی،کردندهای عقلی اشاره ها و تأ  . (512، ؛ رازی468المراد، کشف  )علامه حلی
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یفی .1.3   رابطه تشر
از لحاظ منطقی اولی  رابطه میان نبوت و عصمت، رابطۀ تشریفی است. انبیاااء الهاای زمااانی بااه مقااام 

ف می سوی خداوند متعال شوند که دارای عصمت باشند. هر انسانی در سیر تعالی خود بهوالای نبوت مشری
هایی را در خود به ویود آورد تا لایق تفرلات بالادستی شود و ای  مساائله در بعیاات هاار نباای و د زمینهبای

میابااۀ های بسیار مهم در تقرب یک انسان، مساائلۀ عصاامت اساات کااه بهپیامبری هم صادق است. از زمینه
پاکی، شدنی نیست. عصمت راه  ستون و پایه برای نیل به معارج است؛ زیرا رسیدن به مدارج بالا یز با شاه

هااا و بدون آن و حتی با خلل بسیار کوچک در آن، خلعت نبوت به آن(  128نعمان،  موهبتی الهی است)اب 
کند و به فرمااودۀ های درونی در پرتو فطرت الهی با تلاش انسان ظهور میداده نخواهد شد؛ اما ایجاد زمینه

رُون هُ إِلاَّ الْمُطَهَّ (؛ لااذا، ارادۀ 79کنند)الواقعاا :افراد با طهارت بااا آن تماااس پیاادا نمی  «، یزقرآن »لا یمَسُّ
( پاااک را یااز پاکااان نشاااید. 33بیت از هرگونه ریسی قاارار گرفاات)الاحزاب:تیوینی خدا بر طهارت اهل

(، انجام همااۀ دسااتورات و 54 -55؛ مریم:73رسولان الهی که هادیان یامعه بودند و مأمور تبلیغ)الانبیاء:
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(. آن ذوات 250هااا و ائمااۀ شاایعه بااوده است)سااید رضاای/های دائمی آنهمه منهیات یزء سنت  تناهی از
مقترااای دسااتور، عاماال بااوده و سااپس، در مقااام آماار و ناااهی قاارار مقدس قبل از هر دسااتوری، خااود به

هی  (. انسانی کااه بااه »حیماات غریاازی« و »حریاات حقیقی«)264،  )تمیمی آمدیگرفتندمی صاادرالمتالی
گری عصمت درونی، لیاقت باریااافت  بااه دست یافته است با خودآگاهی کامل و با واسطه(  9/87شیرازی،  

ف به عالی تری  مقام انسانیت را که همان مقام خلافت الهیه باشد، پیاادا کنااد و یااز مقام عالی نبوت و تشری
ی مُطَهم  طَفآ لام مُصااً ا لَّ 

؛ کساای بااه آن 2/303، ر«)دیلماایفرد لایق پاک و مطهر به آن دسترسی ندارد »لَا ینَالُهااَ
ت عصمت را هرچه بدانیم باید ای  مسئله را بپذیریم که باادون دست نمی یابند، مگر فرد باصفای و پاک. علی

ت محال است و شااواهد نقلاای نیااز باار ایاا  مساائله دلالاات  ف انبیاء به مقام باعظمت نبی مقام عصمت، تشری
 ( . 2/303ی، ؛ دیلم264، تمیمی آمدی؛ 250دارند)سید رضی/

 رابطۀ مقوّمی .2.3
نبوت انبیاء در بقاء، محتاج عصمت است؛ همان گونه که در حدوس مشروط به شاارط عصاامت بااود و 
ف بر رسالت نیست؛ زیرا بیشتر انبیاء دارای کتاب نبودند؛ همان گونه که اکیراآ به مقام امامت  ای  مسئله متوقی

هااا از خداونااد ولاایی ود. صحیح است که همااۀ نعمتهم نرسیدند و ای  شرط تقویمی همیشه باید حفظ ش 
(؛ ولی بقاء 588، /  ، یازده رسالهتعالی دائمی خواهد بود)قمی( و فیض قدسی حق53نعمت است)النحل:

طور کلی، سلب نعمت از فرد یااا گروهاای یااز بااا ( و به7هر نعمتی دائرمدار شیر آن نعمت است)لَّبراهیم:
(. تنزل هر پیامبری در حیطۀ دریااۀ 11خودشان نخواهد بود)الرعد:  دستسقوط از هدایت به ضلالت و به

تقربی خود یز ریزش عصمت او نخواهد بود؛ همان گونه که هر نوع رویش معنوی در پرتو عصمت خواهد 
بود؛ البته عصمت با معنای وسیع خود که از دائرۀ وایب و حرام گذشته و به تاارک اولاای هاام کشاایده شااده 

تعالی به انبیای عظام منوط به عصمت است؛ یعنی اگر عصمت برقرار ام عطاهای حقاست. بدی  لحاظ، قو
باشد به همان مرتبه عصمت الطاف وابسته به عصمت نیز برقرار است و اگر در ناحیۀ عصاامت خللاای وارد 

ویود دارد ای که برای عصمت انبیاء شود آن الطاف و عطایا نیز برقرار نخواهد بود؛ البته با ادلۀ عقلی و نقلی
 ناپذیر است. ای  قسمت دوم در حد فرض است و محققاآ انبیاء عظام دارای عصمت دائمی هستند و خلل

دهند و وکلای او هستند کااه کااار عنه را انجام میتعالی هستند که کار مستخلفانبیاء عظام خلفای حق
ل خااود را بایااد بااه نتیجااه برسااانند)البقر : الی در برخاای آیااات بااه آخااری  (. خداونااد تبااارک و تعاا 30موکی

صورت فرضی دست به امور ناپسند بزند باید منتظر عذاب سااخت و دهد که اگر بهفرستادۀخود هشدار می
َ  فرماید:( و در سورۀ »الحاق « می75دوچندان در دنیا و هم آخرت باشد)الإسراء:  لَ عَلَینَا بَعددْ »وَ لَوْ تَقَوَّ

خَذْنَا مِنْهُ 
َ
قَاوِیلِ، لَْ

َ
ه از سااوی خااود، (اگاار رسااول46 - 44)الحاق :لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ«  بِالْیمِینِ، ثمُ الْْ اللی
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کنیم و رگ قلاابش )شااریان حیاااتی( را قطااع برخی گفتارها را به ما نسبت بدهد با شدت تمام او را اخذ ماای
تمااامی زحمااات و  شااود کااه در صااورت شاارک،کنیم و شبیه چنی  تذکری در سورۀ »الزماار« تیاارار میمی

( و در یااای دیگاار هماای  تهدیااد را متویااه همااه انبیاااء 65شااود)الزمر:عبااادات او باطاال و حاابط می
 (؛ لذا، قوام نبوت به عصمت است؛ همان گونه که پیدایش آن با عصمت بوده است. 88داند)الأنعام: می

یافتی .3.3  رابطه در
معنای عام، یعنی دریافاات الهامااات و تعالی به  های خداوند تبارک وهمۀ انبیاء الهی به مرحلۀ اخذ پیام

معنای ها به توفیق تلقی وحاای بااهاسرار و اخبار الهی از طریق علم حروری، رسیدند؛ اما تعداد کمی از آن
(؛ لااذا، 177-1/175دریافت کتاب الهی دست یافته و تعداد کمی هم بااه مقااام اماماات رساایدند)کلینی،  

معصااوم باشااند تااا  –خواه اخذ یزئی یا کلان میل دریافت کتاااب الهاای   –الهی  انبیاء الهی باید در اخذ پیام  
ی دستوحی خداوندی به هااای شاایطان در نخورده به عموم مردم برسد. وحی الهی دچار دخالتعنوان نصی

مسیر اخذشده و در صورت عدم حفاظت با دغدغۀ عدم مطابقت موایه خواهد شد؛ اما از آنجا که خداوند 
های خود را داده، لذا وحی الهی را با »شهاب مبی « از استراق رآن خبر از محافظت از نازل شدهمتعال در ق

( محافظاات 10( و با »شااهاب ااقااب« از ربااایش اطلاعااات توسااط شیاطی )الصااافات:18سمع)الحجر:
ی که طورکند؛ به( حمله می8( از هر سو به شیاطی )الصافات:8کند و حتی با تیرهایی در کمی )الج :می
(؛ زیرا شیاطی  نه شایستگی ایحاااء 212-209شوند)الشعراء:ها از شنیدن هر نوع وحی الهی ممنوع میآن

و ایحاااء از گزنااد هاار شاایطانی در امااان خواهااد   تنزیددل  لددذا،  (.211را دارند و نه توانااایی آن را)الشااعراء:
 . رسدو دور از هر گزند خاریی، معصومانه به دست انبیاء می(  9الحجر:بود)

داد کااه عصاامت وحاای ولی ای  همه، دربارۀ مسئله خاریی وحی بود که لطف خدا را در آن نشان ماای
 –که البته ارتباطی با عصمت مصطلح ناادارد   –الهی از گزند دیگر مخلوقات میل شیطان در امان خواهد بود  

شود؛ یعنی آیا می و مطلب مهم، عصمت اصطلاحی است که موضوع آن فرد پیامبر است که قرآن بر او نازل 
کند یا آنیه نبااود  ویوه از طرف فرستنده، پیامبر اکرم نیز معصومانه آن را دریافت میتمامبا حفاظت وحی به

شود. لذا اابات معصااومیت در نباای، وحاای را از خطاار عصمت به عدم دریافت تام و کامل وحی منجر می
قرآن کریم برای ای  مهم در قرآن بااا اطاالاق تااام، کند. هرگونه انحرافی درونی، حتی در دریافت، مصون می

وَی«ورزانه و هواپرستانه دارد: ورزی غرض سخ  از دوری پیامبر از هرگونه سخ  نِ الهددْ ُ  عددَ از  »وَ مَا ینطددِ
ورزی هواپرستانۀ نباای، اطاالاق وحاای (؛ والا یا نداشت که بر سخ 3گوید)النجم:هوای نفس سخ  نمی

چون و چرا از نبی و کتابش ها را به اخذ و اطاعت بی( و همۀ انسان4النجم:حْیٌ یوحَی«)»إِنْ هُوَ إِلاَّ وَ کند  
اماار کنااد و حتاای در یااازده مساائله اطاعاات از رسااول را در معیاات اطاعاات از خداونااد متعااال ذکاار 
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؛ 33؛ محماااد:54؛ الناااور:20؛ 1؛ الأنفاااال:92؛ المائاااد :59؛ النسااااء:132؛ 32عمران:کناااد)آل 
 ( . 64ت اب :؛ ال58المجادل :
 ای تبلیغیرابطه .4.3

هاساات. آنچااه مااردم بایااد از آن هااای الهاای بااه انسانری  شئون کارکردی انبیاء، رساندن پیاماز مهمت
اطاعت کرده و به مقصود برسند همانا وحی حقیقی است و عدم ت ییر و عدم تبدیل آنچااه دریافاات کاارده و 

کنااد. خداونااد رساند، یز با عصمت تحقق پیدا نمیم میشده با آنچه که به مرد همانی دریافتتطابق و ای 
برای ای  مسئله از هیچ کاری فرونگذاشته است و حتی حاضر شده که انبیاء خود را با انواع مشیلات درگیر 

( و بااا انااواع مشاارکان دساات بااه گریبااان 24؛ النازعات:91؛  53؛  38؛ هود:68،؛ الأنبیاء247کند)البقر :
ها برساند. لذا، ای  وحی باید بدون کم ها به انسان؛ اما سخ  خود را از طریق آن(30؛ یس:61کند)البقر :
نداشت  گفتار با رفتار، خود متناقض خواهد بود؛ زیرا لحاظ مطابقتدست بشریت برسد، والا بهیا زیادی به

غ عصمت و از سوی دیگر، رفتار نبی آیت عدم عصمت و گناهیاااری اوساا  ت)علامه از یک سو گفتار او مبلی
(. لذا، هر نبی باید بینش و کنشی معصومانه داشته باشااد تااا خااود تناقراای و یااا نقااض 2/135طباطبایی،  

شااده را بااه غرض لازم نیاید. بنابرای ، انبیاء با عصمتی که دارند به وظیفۀ خود عمل کاارده و همااان دریافت
صمت پیامبر در همااه ایاا  مااوارد، یعناای به ع 213وعلا در سورۀ »البقر « آیۀ رسانند. خداوند یلمردم می

سااورۀ »مااریم« بااه   64عدم کتمان و عدم ت ییر، اشاره کرده است و علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ فوق و آیۀ  
کند)علامااه طباطبااایی، ها بر عصمت پیامبران در تلقی وحی و نزول آن تا ابلاغ و تبلیغ اشاااره میدلالت آن

2/135.) 
ای خیاناات صاال کلاای قرآناای خااوب اساات کااه هاایچ پیااامبری در هاایچ زمینااهتویه بااه ایاا  نیتااه و ا

گاهانه بسته تری  مسائلی که دست خیانت از سوی انبیاء به( و از مهم161عمران:کند)آل نمی صورت خودآ
(. وظیفااۀ عاادم 9است و هم از سوی خداوند حفاظت شده، همی  مسئلۀ وحی و تبلیااغ آن اساات)الحجر:

(. نباای 51، دم و ابلاغ آن در اولی  زمان ممی  وظیفۀ لاینفااک نباای اساات)ماوردیکتمان وحی الهی از مر
لحاظ های شاایطانی و نفسااانی قاارار دارد کااه البتااه بااهعنوان یک انسان در معرض انواع مختلااف دسیسااهبه

و وسوساااۀ  ( 10صاااافات:؛ ال18؛ 9حجر:خودسااااختگی و خاااداحافظی از شااایطنت شااایاطی )ال
خواهد بود؛ لذا، نبی بعااد از دریافاات وحاای الهاای بایااد آن را همااان گونااه کااه  ( در امان4-3نفس)النجم:

ای یز نقض غرض ایحاء و رسااالت ناادارد و نقااض هدریافت کرده، اظهار نموده و به مردم برساند، والا امر
ی،341غرض بر مولای حییم قبیح است)شریف مرتری،  اللوامااع الإلهیاا  فاای المباحااث  ؛ ساایوری حلاای

(. پس در شأن تبلی ی پیامبر بایااد مساائلۀ عصاامت را از اصااول 2/138؛ علامه طباطبایی،  245الیلامی ،  
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 اساسی دانست.
 ای  رابطۀ استدامه .5.3

هااا شااروع ای از زناادگی آننظر شدیدی میان متیلمان است که زمان عصمت انبیاء از چه دورهاختلاف
ا از زمان بلوغ و تمییز خوب از بد یااا اقااوال دنیاآمدن ی(؛ زمان نبوت و بعیت یا زمان به526شود)رازی،  می

ای عصمت در نبوت، مبتنی بر ای  است که زمان عصمت را برای هر پیامبری با شروع دیگر.  رابطۀ استدامه
اش همراه بدانیم و آن را تا انتهای عمر آن حررات مستدام بدانیم. پیامبران از طفولیت و قبل از بعیت زندگی

اند و عصمت ه و بر همی  وصف تا آخر عمر باقی هستند. امامیه قائلان به ای  قولدارای صفت عصمت بود
مطلق را، اعاام از کبیااره و صاا یره، باارای همااۀ انبیاااء، آن هاام چااه قباال از بعیاات و چااه بعااد از آن، اابااات 

ی  یوریس کنند)می (؛ ای  3/455 ،ق 1420، رازی؛ 149  ،النصیری   الفصول  شرح  فی  الجلالی   الأنوار،  حلی
در گاازارش خااود از نظریااۀ  قول چنان مشهور و مستند به شیعیان است که قاضی عرد ایجاای و فخاار رازی

(. اگر ما زمان عصمت را فراگیر از زمااان طفولیاات تااا زمااان 8/265کنند)ایجی،  شیعیان، همی  را نقل می
عصمت هم پایبند باشیم که عصمتی که در زمان دریافاات پایان عمر آن حررات بدانیم باید به ای  نیته در  

وحی در پیامبری ویود داشت همان عصمت تا انتهای عمر آن حررت نیز باید استدامه پیدا کند تا وظایف 
قبل و بعد از ابلاغ وحی، استدامه داشته باشد و باقی بماند؛ یعنی عصمت هماهنااب بااا حیااات و عماار آن 

 حررات معنادار خواهد بود. 
 

 کدگذاری شئون کارکردی نبوت   .4

شااود. بنیاد گردآوری شده است که از نوع پژوهش کیفی محسوب میمطالب ای  پژوهش به روش داده
سازی بنیادی، نااوعی گذاران ای  روش، آن را چنی  تعریف کردند: »تئوری مفهوم استراوس و کوربی  از بینان

ای سیستماتیک صورت استقرائی، مجموعهیک پدیده به  استراتژی کیفی است که برای تدوی  تئوری درمورد 
راستایی و زنجیااروار زمانی و هم(؛ ای  روش مستلزم تحلیل هم9ها را به کار می برد«)آذربایجانی،  از رویه

انااد از: کدگااذاری کند که عبارتکاوی از سه نوع کدگذاری و برچسب استفاده میداده  هاست. پژوهشداده
 گونۀ ذیل است:وری و کدگذاری انتخابی. مراحل دستیابی به الگوی نهایی بهباز، کدگذاری مح

 
 ها                   الگوها                          کدها                     مؤلفهداده
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 موضوع پژوهش باز«»کدگذاری  .1.4
آینااد کااه در شااروع جزا درمیصورت واحدهای معنادار مها بهکدگذاری بازفرایندی است که در آن داده

هاساات. زدن بااه دادهسازی و برچساابتوان از آن استفاده کرد. هدف اصلی کدگذاری باز، مفهوم مطالعه می
شااود. کدگااذاری پذیر میویوی کدها بودن، کدگذاری باز امیانوتحلیل داده و در یستدر مرحلۀ تجزیه

هایی از ده از مطالب است. با ایاا  توصاایف، نمونااهش کردن انواع اطلاعات کسبباز همان تقطیر و خلاصه
 اند از:کدگذاری باز در موضوع شئون کارکردی نبوت بر اساس قرآن کریم و روایات شریف عبارت

 برچسب استخراجی سند  مستندات شئون نبی 
 

 کد 

 الف: اول ما خلق الله نوری 
 ب: لولاك لما خلقت الافلاک 

 تفسیر القمی،  قمی،
1/17 

 

 
 لقتبرتری  خ

1R 

»قریش پیش از آنیه بر پیامبر)ص( 
 نامید« وحی شود وی را امی  می 

 2R امی  مردم ۲/۲۹۰طبری، 

ه  یُ  وَحًیه  وَ خَاتَمُ رُسُل   3R امی  وحی الهی 247البلاغ / نهج «»أَم 
•    َ كَ فَلا تَیُونَ م م  ً  رَبِّ الًحَقُّ م 

یَ    الًمُمًتَر 
رًتُ أَنً أَعً  • ما أُم  نم هَ وَ لا  قُلً لَّ  بُدَ اللم

لَیه   ه  لَّ  كَ ب   أُشًر 
نا  • آیات  بُوا ب  یَ  کَذم ذ 

عً أَهًواءَ الم ب 
 وَ لا تَتم

ع   • یَ  وَ لا تُط  ق   . . . وَ الًمُناف 

 147البقر : •
 36الرعد: •
 150الأنعام: •
 48الأحزاب: •

 
پرهیز از پیروی غیر 

 حق 

4R 

كَ   نَی لَیكَ لَّ  ی لَّ  ی أُوح  ذ 
الَی كً ب  فَاسًتَمًس 

یمٍ  عَلَی رَاطٍ مُسًتَق   ص 
 43الزخرف:
 

 5R عامل به وحی

لَی  لَای مَا یوحَی لَّ  عُ لَّ  ب 
نً أَتَی  6R تبعیت از وحی 50الأنعام: لَّ 

تَاب  هُوَ  َ  الًی  لَیكَ م  ی أَوًحَینَا لَّ  ذ 
وَالَی

هَ   نَی اللَی مَا بَیَ  یدَیه  لَّ  ا ل 
قآ ی
الًحَقُی مُصَد 

یرٌ  یرٌ بَص  ه  لَخَب  بَاد  ع   ب 

 7R ریافت سالم وحی د 31فاطر:

مٍَ    لَی کَل  تَاب  تَعَالَوًا لَّ   8Rسازی برای زمینه 64عمران:آل قُلً یا أَهًلَ الًی 
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هَ وَلَا   لَای اللَی بَینَیُمً أَلَای نَعًبُدَ لَّ  سَوَاءٍ بَینَنَا وَ
ا   ذَ بَعًرُنَا بَعًرآ خ 

ا وَلَا یتَی ه  شَیئآ كَ ب  نُشًر 
ه  

ً  دُون  اللَی ا م   أَرًبَابآ

 ردم پذیرش م

یٍ   رَن   9R عدم کتمان  24التیویر: وَمَا هُوَ عَلَی الًَ یب  ب 
هُ   • مَا عَلَیكَ الًبَلَاغُ وَاللَی نَی وًا فَإ 

نً تَوَلَی لَّ  وَ
بَاد   الًع  یرٌ ب   بَص 

نًیُمً یتًلُو  • ییُمً رَسُولاآ م  کَمَا أَرًسَلًنَا ف 
مُیُمُ   ی

ییُمً وَیعَل  ی
نَا وَیزَک  عَلَییُمً آیات 

تَابَ  مُیُمً مَا لَمً  الًی  ی
یًمََ  وَیعَل   وَالًح 

 تَیُونُوا تَعًلَمُونَ 

 20عمران:آل 
 151البقر ،

 

 
 تعلیم وحی 

10R 

نَا   • أَمًر  مَی آ یهًدُونَ ب  وَیَعَلًنَاهُمً أَئ 
قَامَ   لَّ  عًلَ الًخَیرَات  وَ مً ف  لَیه  وَأَوًحَینَا لَّ 

د   کَا   وَکَانُوا لَنَا عَاب  یتَاءَ الزَی لَّ  لَا   وَ  یَ  الصَی
دَ آ فَبَعَثَ   • اسُ أُمَی آ وَاح  کَانَ النَی

یَ  وَأَنًزَلَ   ر  یَ  وَمُنًذ  ر 
ی
ییَ  مُبَش  ب 

هُ النَی اللَی
یحًیُمَ بَیَ    ی ل 

الًحَق  تَابَ ب  مَعَهُمُ الًی 
یه   یمَا اخًتَلَفُوا ف  اس  ف   النَی

 73الأنبیاء:
 

 213البقر :

 
 تبیی  وحی 

11R 

قُ عَ   الًهَوَی لَای وَحًی   * وَمَا ینًط  نً هُوَ لَّ  لَّ 
 یوحَی

 12R از وحی عدم انحراف  4-3النجم:

رَاءَ   ح  ی سَنَ  ب 
ی کُل  رُ ف  وَ لَقَدً کَانَ یجَاو 

ی.  فَأَرَاهُ، وَ لایرَاهُ غَیر 
 البلاغ نهج

 خطبۀ قاصعه 
 13R عبادت خدا قبل بعیت

ا   • دآ ا أَرًسَلًنَاكَ شَاه  نَی ی لَّ  ب 
یا أَیهَا النَی

ا وَنَ  رآ ی
ا وَمُبَش  یرآ  ذ 

ه    •
َ  اللَی أَنَی لَهُمً م  یَ  ب  ن  ر  الًمُؤًم 

ی
بَش  وَ

ا یرآ  فَرًلاآ کَب 

  45الأحزاب:
 47الأحزاب:

 14R تبشیر

ا   • دآ ا أَرًسَلًنَاكَ شَاه  نَی ی لَّ  ب 
یا أَیهَا النَی

ا  یرآ ا وَنَذ  رآ ی
 وَمُبَش 

یَ   • قًرَب 
َ
یرَتَكَ الًأ رً عَش   وَأَنذ 

 45الأحزاب: •
 214الشعراء: •

 15R انذار 
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هُ  کَ  دَ آ فَبَعَثَ اللَی اسُ أُمَی آ وَاح  انَ النَی
یَ  وَأَنًزَلَ مَعَهُمُ  ر  یَ  وَمُنًذ  ر 

ی
ییَ  مُبَش  ب 

النَی
یمَا   اس  ف  یحًیُمَ بَیَ  النَی ی ل 

الًحَق  تَابَ ب  الًی 
یه    اخًتَلَفُوا ف 

 213البقر : 
 

 16R اقامۀ قسط و عدل 

یَ   • ن  هُ عَلَی الًمُؤًم  ذً  لَقَدً مََ ی اللَی لَّ 
مً یتًلُو  ه  ً  أَنًفُس  مً رَسُولاآ م  یه  بَعَثَ ف 

مً  یه  ی
ه  وَیزَک  مً آیات   عَلَیه 

نًیُمً یتًلُو  • ییُمً رَسُولاآ م  کَمَا أَرًسَلًنَا ف 
ییُمً  ی

نَا وَیزَک   عَلَییُمً آیات 

 164آل عمران: •
 

 151البقر :  •

 17R تزکیۀ نفوس 

ی   • تَاب  لَا تًَ لُوا ف  قُلً یا أَهًلَ الًی 
عُوا أَهًوَاءَ قَوًمٍ  د   ب 

ی وَلَا تَتَی
یُمً غَیرَ الًحَق  ین 

ً  قَبًلُ  وا م   قَدً ضَلُی
ه    •

وَقَالَت  الًیهُودُ عُزَیرٌ ابًُ  اللَی
كَ   ه  ذَل 

یحُ ابًُ  اللَی صَارَی الًمَس  وَقَالَت  النَی
مً  ه  أَفًوَاه   قَوًلُهُمً ب 

 77المائد : •
 

 30التوب : •

 
 صیانت وحی از

 شبهات 

18R 

ی یسً  •    قُلً ه 
لم ه 

َ
ئَلُونَكَ عَ   الًأ

اس  وَ الًحَج   لنم یتُ ل   . . . .مَواق 
قُونَ قل ما  • یسًئَلُونَكَ ما ذا ینًف 

 انفقتم. . . 
ر  قل   • یسًئَلُونَكَ عَ   الًخَمًر  وَ الًمَیس 

 فیهما اام کبیر. . . 
قُلً   وَ یسًئَلُونَكَ عَ   الًیتامی •

صًلاحٌ لَهُمً خَیرٌ. . .  لَّ 

 189قر :الب •
 215البقر : •
 219البقر : •
 220البقر : •

 

 
 گوییپاسخ

19R 

•  . خًلَاق 
َ
مَ الًأ مَ مَیَار  تَمِّ

ُ
یًتُ لأ   بُع 

 
یمٍ  • كَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظ  نَی لَّ   وَ

 

ق، 1404مجلسی، •
67/372 
 4القلم: •

 
متخلق به اخلاق  

 الهی 

20R 

ی  ن  ه  وَ أَنَا وَلَدٌ یرُمُی جًر  ی ح  ی ف   21R تعلیم شاگردان  البلاغ«، نهجوَضَعَن 
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ه   لَی صَدًر  ، وَ لَّ  ه  رَاش  ی ف  ی ف  ، وَ ییًنُفُن 
ی عَرًفَهُ. ن  مُی ی یَسَدَهُ، وَ یش  ن  سُی  یم 

 خطبۀ قاصعه 

لی یًمَ   وَ   ادًعُ لَّ  الًح  كَ ب 
یل  رَبِّ سَب 

ی  ی ه  ت 
الم لًهُمً ب  ظَ   الًحَسَنَ   وَ یاد  الًمَوًع 

 أَحًسَُ  

 22R یدال احس   125النحل:

دً قُ  مَد *لَمً یل  هُ الصَی هُ اَحَد* اَللی ل هُوَ اللی
ا أَحَدٌ   وَلَمً یولَدً* وَلَمً ییً  لَهُ کفُوآ

 23R تبیی  معرفت خدا 4-1الإخلاص:

كَ وَ   كَ وَ بَنات  زًوای 
َ

ی قُلً لأ  ب 
یا أَیهَا النم

   ً یَ  عَلَیه  م م  یَ  یدًن  ن  ساء  الًمُؤًم  ن 
ه  م  یب   یَلَاب 

 24R علیم حجابت 59الأحزاب:

ا لَهُ   • نَی لَّ  کًرَ وَ ی
لًنَا الذ  ا نَحًُ  نَزَی نَی لَّ 
ظُونَ   لَحَاف 

ه  *   • تَعًجَلَ ب  سانَکَ ل  ه  ل  لا تُحَرِّکً ب 
عً   ب 

ذا قَرَأناهُ فَاتم نم عَلَیًنا یَمًعَهُ وَ قُرآنَهُ، فَا  ا 
 قُرًآنَهُ 

 9الحجر: •
 18-16القیام : •

 
 حفاظت از وحی 

 
25R 

 
 موضوع پژوهش»کدگذاری محوری«  .2.4

انجامااد، کردن یک پدیده با درنظرگرفت  شرایطی کااه بااه ایجاااد آن میکد گذاری محوری، بر مشخص
پس هدف ایجاد رابطااۀ باای    ای که مقوله در آن واقع شده است.تییه دارد و آن شرایط عبارت است از زمینه

شاائون قباال از وهش شامل سه سطح است که در ای  پژ  –کدگذاری باز    –های تولیدشده در مرحلۀ قبل  مقوله
 است.  شئون حی  ابلاغ وحی و شئون بعد از ابلاغ وحی، ابلاغ وحی

 مؤلفه)سطح( مفاهیم کد
8R+  2R+  1R 

20+ R 16+ R 13R 
21R + 

سازی برای پذیرش مااردم برتری  خلقت + زمینه
+ عبادت خدا + اقامااۀ قسااط و عاادل + اخاالاق 

  الهی + تعلیم حررت علی در طفولیت

 
 شئون قبل از ابلاغ وحی

6+ R5+ R 3R 
11+ R 10+ R 9R 

امی  وحی الهی + عاماال بااه وحاای + تبعیاات از 
وحی + عدم کتمان + تعلیم وحی + تبیی  وحاای 
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 18+ R 17R 12+R
19+ R 

+ 21+ R 20R
25+ R22R  

+ عاادم انحااراف از وحاای + تزکیااۀ نفااوس+ 
گویی + متخلق به اخاالاق الهاای + تعلاایم پاسخ

 یدال احس  + حفاظت از وحی شاگردان +

 شئون حی  ابلاغ وحی

+ 5R4 + + R 3R
6R 
 11+ R 10+ R 9R
 15+R 14+R 12+R
 18+ R 17R 16+R

+21R 19+ R 
+ 20R 

 24+R 23++ R22R
25R   

  

امی  وحی الهی + پرهیز از پیروی از غیر حااق + 
عامل به وحی + تبعیت از وحی + عدم کتمان + 

+ عاادم انحااراف از تعلیم وحاای + تبیاای  وحاای  
وحی + تبشیر + انذار + تزکیۀ نفااوس + صاایانت 

گویی + متخلااق بااه وحاای از شاابهات + پاسااخ
اخلاق الهی + تربیت شاگردان + یدال احس  + 
تبیی  معرفت خدا + تعلیم حجاب + حفاظت از 

 وحی

 
 
 

 شئون بعد از ابلاغ وحی

یمی شاارایط علاای، پدیااده، محتااوا، شاارایط کاوی، الگوی پااارادادر ساختار معهود از روش تحقیق داده
گر، راهبردهای کنشی، کنش متقابل و پیامدها رایج است؛ لی  از آنجا که ای  پژوهش به بیان شئون مداخله

شاائون پردازد، از ای  ساختار عدول شده و به ساختار سه سااطحی کارکردی نبوت و تعامل آن با عصمت می
 شود. پرداخته می شئون بعد از ابلاغ وحی، حیشئون حی  ابلاغ و، قبل از ابلاغ وحی

  
 
 
 
 
 
 
 
 

16%

33%

51%
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 »کدگذاری انتخابی« موضوع پژوهش .3.4
ساخت  تمام مقولات دیگر به آن مقولااۀ مرکاازی از فرایند انتخاب یک مقوله برای مقولۀ مرکزی و مرتبط

در قلماارو ها است که در بحث و پژوهش ما، الگوی مفهااومی شاائون کااارکردی نبااوت  ترکیب ای  شاخصه
 آید. صورت ذیل پدید میوحی به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های شئون نبوت در گسترۀ وحیمؤلفه .5
زبان ها دارای خانواده و هم( و میل بقیۀ انسان80؛ الأنبیاء:110پیامبران الهی که از ینس بشر)الیهف:

گاااه  ( برگزیدگانی84؛ الأنبیاء:38با مردم هستند)الرعد: ؛ 31)البقر :از عااالم غیااباند که دارای معجزه و آ
سازی از طرف خداونااد رحاایم و هااادی دارای برنامۀ انسان( و  179-159/  26؛ مجلسی،  28-26الج :

هااای معرفتاای را های کمالی انبیاء اعاام اساات؛ یعناای هاام حوزه(. حوزه27؛ الج :179عمران:هستند )آل 
شئون نبوت اعم از شاائون قباال از اباالاغ گیرد.  های عملی و سیرۀ زندگی را در بر میشامل است و هم حوزه
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های مختلفی تشییل شدند. کارکردهای با وحی، حی  ابلاغ و بعد از ابلاغ وحی است که هریک از زیرلایه
کااه شوند که عبارت از دریافت، حفظ و ابلاغ وحی اساات تر نبوی، بیشتر در دائرۀ وحی خلاصه میاهمیت

 گیرد. ها قرار میشئون متفاوت نبوی بر دوش آنماعی و وظایف سنگی  ایتدر قالب ای  کارکردها، 
افاازار »میااس کاای دا«، تحاات روش ارائه، ماحصل تحقیقات فوق است کااه در قالااب نرم تحلیل قابل

های مختلااف و متنااوع آن، کااه تحاات کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است که لایااه
های آن ها و لایااهشوند و ارتباط استنادات بااا مؤلفااهوانی و تحلیل میگیرند، بازخ ها قرار میهریک از مؤلفه

 شوند. مشخص و بریسته می
 لایه های شئون قبل از ابلاغ وحی   .1.5

، از زمینۀ مساعدی یهت ارتقا به مقام شامخ  قبل از ابلاغ وحی پیامبران عموماآ و پیامبر اسلام خصوصاآ
متحانات با سربلندی بیرون آمدند و توانستند لیاقاات خااود را بااه نبوت برخوردار بودند یا حتی در برخی از ا

اابات برسانند. اگر در روایات قدسی به پیامبر اسلام)صلوات الله علیه وآله( خطاب شده که اگر تااو نبااودی 
( یااا در روایتاای 17/ 1کردم »لولاک لما خلقت الافلاک«)قماای، تفساایر القماای، م  مخلوقی را خلق نمی

اول ما خلق الله نوری«)همان(، که نور پیامبر اولی  نوری بود که در یهان خلقت خلق شد»  دیگر ذکر شده
گرایاای پیامبر اسلام)صلوات الله علیااه وآلااه( در قباال از نبااوت همها دلیل بر یایگاه ایشان است.  همۀ ای 

نقل که بااهد؛ چنانطوری که به امی  مشهور بود و دل مردم را به دست آورده بومخصوصی با مردم داشت؛ به
(؛ زیاارا پیااامبر ۲/۲۹۰نامید«)طبری،  »قریش پیش از آنیه بر پیامبر)ص( وحی شود وی را امی  میطبری:  

ای با او مقارن بود که میااارم اخاالاق را در اسلام تحت ولایت و سرپرستی مستقیم خدا قرار داشت و فرشته
ه  شب و روز متذکر او می هُ ب 

ه   شد »لَقَدً قَرَنَ اللم لُكُ باا  ه  یسااً یَتاا  ً  مَلَائ  یماآ أَعًظَمَ مَلَكٍ م  ً  لَدُنً أَنً کَانَ فَط  ص م 
َ  أَخًلَاق  الًعَالَم  لَیلَهُ وَ نَهَارَهُ«)نهج م  وَ مَحَاس  یقَ الًمَیَار  (. خدای متعال با ای  کار ارشااادش 300البلاغ ، طَر 

کرد و او را به تر و هدایت میالهامات غیبی او را محیمکرد و با رؤیاهای صادقه و صداهایی از ملائیه و می
 داد.معارج قرب و نزدییی خود ارتقا می

فرمایااد السلام( نقل میهای شئون پیامبر شاگردپروری آن حررت بود. حررت علی)علیهاز دیگر لایه
داد و ماا  دستور می  که پیامبر اسلام هر خلق حسنی که داشت مرا به پیروی از خودش و اقتدا به خود امر و

(. عبااادت و 300البلاغاا ،  کردم)نهجشتر از مادر خود از آن حررت پیروی میمانند پیروی یک بچههم به
الساالام( پیااامبر های دیگر آن حررت بود. بنا باار نقاال حراارت علی)علیهپرستش خدای متعال از زیرلایه

و ای  کار »یک برنامۀ دائمی نبی میاارم اساالام در برد  اسلام در قبل از ابلاغ وحی از عبادت با خدا بهره می
رَاءَ«)نهج ح  ی سَنَ  ب 

ی کُل  رُ ف  البلاغ ، خطبۀ قاصعه( و ای  هر سال مجاورت در غار حراء بود »وَ لَقَدً کَانَ یجَاو 
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دهد که در همی  مجاورت بود کااه مسئله آمادگی ایشان را نسبت به مراحل بعدی و دریافت وحی نشان می
 ولی  بار بر او نازل شد. قرآن ا

 های شئون حین ابلاغ وحیلایه .2.5
وحی الهی با تمامی اقسامش، اعم از ایحاء بدون واسطه یااا باوساااطت حجاااب و رسااولی اماای  میاال 

 لهایاا  مسااابااه در آیات زیادی از قرآن کااریم (  51یبرئیل، اختصاص به انبیای الهی دارد)الشوری:
؛ 2؛ الأعااراف:106؛ الأنعااام:105؛ النساااء:44عمااران:؛ آل 99؛ البقاار :2)طااه: تویااه شااده اساات 

(. از امااوری کااه پیااامبران الهاای متعهااد بااه آن 7؛ الشوری:31؛ فاطر:163؛ النساء:49؛ هود:109یونس:
غ و اباالاغ اعتقااادات، هستند و عمر و زندگی و بسیاری از مسائل زندگی شخصی را فاادای آن کردنااد، تبلیاا 

نَّمددا (. 54ها وحی شده است)النور:اخلاقیات و احیامی است که از طرف خداوند متعال به آن
َ
»فَاعْلَمُوا أ

(؛ لااذا، 92بدانید که فرستادۀ ما تنها موظف به اباالاغ آشاایار اساات)المائد :رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبینُ«    عَلی
پرداختند و در ای  راه از هاایچ ها به ای  امر مهم میها و شینجهل سختیالسلام( با تحمانبیای الهی)علیهم

گرداناای فرماید: اگر با ناسپاساای و رویکردند. خداوند در برخی آیات به نبی اسلام میتلاشی فروگذار نمی
گاه است که تو وظیفۀ خود را  مردم موایه شدی، دل بود که چیزی یز ابلاغ وحی ن  –نگران نباش و خداوند آ

 (.  48؛ الشوری:20عمران:انجام دادی)آل  –
های دیگر و کتب آسمانی دیگر قباال که مطابق با وحی –مسئلۀ مهم دریافت صحیح و سالم وحی الهی 

ه    –بود   بَاد  ع  هَ ب 
نَی اللَی مَا بَیَ  یدَیه  لَّ  ا ل 

قآ ی
تَاب  هُوَ الًحَقُی مُصَد  َ  الًی  لَیكَ م  ی أَوًحَینَا لَّ  ذ 

یرٌ«)فاطر:»وَالَی یرٌ بَصاا  ( 31لَخَب 
یٍ «)التیویر: رَن  ( تا وحی الهی به همان صورتی کااه 24و عدم کتمان وحی الهی بود »وَمَا هُوَ عَلَی الًَ یب  ب 

تری  مسااائلی بااود کااه خاادا نازل شده بود به مردم کامل و سالم برسد؛ چون حفاظت از وحی الهی از مهم
نَی  ظُونَ«)الحجر: خود آن را بر عهده گرفته بود »لَّ  ا لَهُ لَحَاف  نَی لَّ  کًرَ وَ ی

لًنَا الذ  ( که از سوی خدا بااه پیااامبر 9ا نَحًُ  نَزَی
آوری قاارآن باار عهاادۀ ماساات »لا شد »زبانت را با عجله به حرکت در نیاور؛ چراکااه یمااعآموزش داده می

نم عَلَیًنا یَمًعَهُ وَ قُرآنَ  ه  ا  تَعًجَلَ ب  سانَکَ ل  ه  ل   (. 18-16هُ«)القیام :تُحَرِّکً ب 
عااالی بااوده تااا هاام در عنوان منادیان وحی، اولی  عامل به دستورات حااق  نیتۀ دیگر آنیه خود انبیاء به

هااا داشااته ها و راه دعوتی آندریات تقربی خللی ایجاد نشده و محفوظ بمانند و هم مردم واوق کامل به آن
گونه که در قرآن کریم نیز اشاره شده اساات، انبیااای   (. همان264  تمیمی آمدی،  ؛  250البلاغ ،باشند)نهج

(؛ 79؛ الإسااراء:4-1الهی گاهی فراتر از مردم و میلفان عمومی دارای تیالیف اختصاصی بودنااد)المزمل:
( و ویود آنان را منتاای باار 4ستاید)القلم:به همی  لحاظات است که گاهی خدای متعال پیامبر اسلام را می

وا فرماید: کند و می( و عمل مخالف گفتار را نیوهش می164عمران:داند)آل مردم می ذِینَ آمَنددُ هَا الددَّ یُّ
َ
»یَا أ
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گویید که در مقام عماال خاالاف آن اید چرا چیزی میای کسانی که ایمان آورده  لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ«،
مُرُونَ فرماید:  ( و می2دهید)الصف:انجام می

ْ
تَأ

َ
اسَ بِالْ »أ فَلَا الْنَّ

َ
نْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أ

َ
نْفُسَکُمْ وَأ

َ
بِرِّ وَتَنْسَوْنَ أ

اید در حالی که کتاب الهاای را تاالاوت از یاد بردهدهید و خودتان را  آیا مردم را به نییی فرمان می  تَعْقِلُونَ«،
 (.  44ورزید!؟)البقر :کنید، آیا خرد نمیمی

سمت خدا با حیمت، موعظه و در صورت نیاااز، مجادلااه عوت بههای دیگر در ای  مؤلفه، داز زیرلایه
لاایبه ی  نحو یاادال احساا  اساات »ادًعُ لَّ  ی هاا  ت 

الم لًهُمً باا  نَ   وَ یاااد     الًحَسااَ
ظااَ یًمااَ   وَ الًمَوًع  الًح  كَ ب 

یل  رَبااِّ ب 
سااَ

هایی دارنااد شسمت خدا پرساا (. مردم یامعه در مسائل بسیاری از پیامبر و هادیان به129أَحًسَُ «)النحل:
شود: دربارۀ هلال ماه عنوان نمایندۀ خدا باید یواب دهد؛ از باب نمونه چند سؤال مردم ذکر میکه پیامبر به

اس  وَ الًحَج  می لنم یتُ ل  ی مَواق     قُلً ه 
لم ه 

َ
(؛ دربارۀ اینیه چااه چیاازی را 189«)البقرۀ:پرسند: »یسًئَلُونَكَ عَ   الًأ

قُونَ«)البقر :ک انفاق کنند، سؤال می أَلُونَكَ (؛ دربارۀ خمر و میساار می215نند»یَسًأَلُونَكَ مَاذَا یُنًف  پرسند»یَسااً
...«)البقر : ر     الًیتااامی(؛ دربارۀ یتیم می219عَ   الًخَمًر  وَالًمَیًس 

ئَلُونَكَ عااَ مً   پرسااند:»وَ یسااً لاحٌ لَهااُ صااً لً لَّ 
قااُ

 (.  220خَیرٌ«)البقر :
 بلاغ وحیهای شئون بعد از ا لایه  .3.5

اند از امی  وحاای الهاای بااودن، پرهیااز از های شئون پیامبر، خصوصاآ پیامبر اسلام، عبارتبرخی از لایه
ه، تعلیم وحی، تبیی  وحاای،  پیروی از غیر حق، عامل به وحی بودن، تبعیت از وحی، عدم کتمان ما انزل اللی

گویی، متخلق بااه اخاالاق شبهات، پاسخعدم انحراف از وحی، تبشیر، انذار، تزکیۀ نفوس، صیانت وحی از 
 الهی، تعلیم شاگردان، یدال احس ، تبیی  معرفت خدا، تعلیم حجاب و حفاظت از وحی الهی. 

؛ 73گانۀ ذیل اساات: دعااوت بااه توحیااد و دوری از طاغوت)الأنبیاااء:تری  دعوت انبیاء به امور سهمهم
( 164عمااران:؛ آل 151؛ البقاار ،44)النحل،ی( ؛ تلاوت، تعلیم و تفسیر آیات اله 36؛ النحل:24السجد :

ق،   1404مجلسی،( و تتمیم میارم اخلاق)164عمران:؛ آل 151؛ البقر :9تزکیۀ، تهذیب نفوس)الشمس:
عنوان مظاااهری از خداوند که خود دارای صفت هدایت و هادی مخلوقات اساات، انبیاااء را بااه(.  67/372

دهنااده بااه بشیر به فرل الهی و انذار از خشم الهی کااه قوام(؛ ت7خود، برای هر قومی فرستاده است)الرعد:
( سرلوحۀ دعااوت 48؛ الأنعام:165؛ النساء:213کردند)البقر :ها میدستوراتی است که انبیاء دعوت به آن

همااان و هدایت انبیای الهی است. ای  هدایت، هدایتی است تشریعی که از وظااایف اصاالی انبیاااء اساات؛ 
عهدۀ مقام امامت است، خواه یک نبی به مقام امامت رسیده  طور مطلق بربه تیوینیکه وظیفۀ هدایت   گونه

یا حتاای  –با تویه به اینیه بسیاری از انبیاء به ای  مقام نرسیدند   –و حائز ای  مقام شود میل حررت ابراهیم  
ا دارای ای  مقام امامت باشد، میل ائمۀ معصومی  شیعه)علامه طباطبااایی (. البتااه 14/304،  نبی نباشد؛ امی
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گیری خدا از نبی میرم و هدایت از سوی خاادای متعااال، در رساااندن بااه مقااام منیااع گفتنی است که دست
امامت منحصر نیست و ذکر ای  نمونه از باب ابتلای موردبحث، یعنی مسئلۀ عصمت و نبوت است کااه بااه 

ز برای آن بزرگان بزرگااوار کااه قابلیاات و های معنوی بالاتری نیبررسی یایگاه امامت پرداخته شد، والا مقام
های خاادای متعااال بااه آن مقااام گیریشایسااتگی آن را دارنااد، متصااور اساات کااه بااه فراال خاادا و دساات

 (.  4؛ الجمع :43رسند)الأعراف:می
 

 نتیجه

های روی هایی هستند که خدای متعال برای یانشینی خود و ارتباط با انسااانانبیای الهی برتری  انسان
شااود از بریسااتگی هااا نااازل میعنوان خلیفۀ خود یاد می کنااد. انبیااائی کااه وحاای باار آنها به، از آنزمی 

هااا گذاشااته پذیری برخوردارند کما اینیه مسئولیت و وظایف درخور تویه و مهمی نیز بر عهاادۀ آنتوصیف
 شده است.  

ا اینیااه چااه نقشاای در پذیر اساات؛ اماا شدنی و استدلالپذیر و عرضهعصمت در راستای نبوت تعریف
 کند:کند، مت یر است و در هر بخش از شئون کارکردی نقشی خاص ایفا مینبوت ایفا می

عصمت در راستای شئون انبیاء در قبل از ابلاغ وحی، دارای رابطۀ تشریفی و اخذی با نبااوت اساات تااا 
 داری وحی و نبوت شود.قابلیت عهده

می، تبلی ی)= اظهاری، ای عصمت در حی  ابلاغ وحی، دارای رابطۀ مق  همااانی( بااا نبااوت اساات تااا وی
های نفس اماره و وسوسۀ شیطان رییم در امااان اندازیمحتوای تبلی ی که همان وحی الهی است، از دست

 باشد.
طوری که از آغاز خلقاات ای با هر نبی خواهد بود؛ بهعصمت بعد از ابلاغ وحی، دارای تعامل استدامه

ر عمر با او همراه خواهد بود تا ابلاغ وحی تا هر زمان که خاادا خواهااد باار همااان روال پیامبر شروع و تا آخ
 دست مردم رسد.نزول به

مشخص شد با مبنای کدگذاری باز، محوری و انتخابی،  MAXQDAافزاری مندی از روش نرم با بهره 
تقریرپذیر است: شاائون نباای تری  شئون انبیای الهی برخوردار از الهامات وحیانی، در سه قالب  که بریسته

 قبل از ابلاغ وحی؛ شئون نبی حی  ابلاغ وحی و شئون نبی بعد از ابلاغ وحی. 
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